
معارف 
Maaref@Kayhan.ir

صفحه 8
سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ 

۴ ربیع الثانی ۱۴۳8 - شماره ۲۱۵۲۷

صفحهمعارفروزهای:شنبه،یکشنبه
سهشنبهوپنجشنبهمنتشرمیشود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maaref@kayhan.ir

نویسنده در مقاله حاضر حقیقت زهدورزی در دنیا و ارتباط 
آن با بهره مندی از مواهب دنیوی را براساس آیات قرآن تبیین 

و تحلیل کرده است.
***

زهد در لغت
زهد در لغت ضدرغبت و حرص به دنیاســت )لسان العرب ج 5 ص 
97( ولی در اصطاحات اســامی به معنای پشت کردن به دنیا و توجه 
بــه آخرت و بلکه بریدن و قطع نظر کــردن از غیر خدا و روی آوری به 
خداوند اســت که  البته این حالت و مقام اخیر از بالاترین درجات زهد 
است )معراج السعاده ص 335 و التحقیق ج 4 ص 311 ذیل واژه زهد( 
و در آیه 50 سوره ذاریات از آن به فرار به سوی خداوند تعبیر شده است 

)ففروا الی الله(
واژه زهد در آیه 20 ســوره یوسف به معنای عدم میل و رغبت آمده 
است. خداوند درباره فروش حضرت یوسف)ع( از سوی کاروانیان می فرماید 
که آنان در فروش او سختگیری نکردند و تمایل و رغبتی نداشتند که وی 
را به بهای گرانی بفروشند و به شکلی می خواستند خود را از پیامدهای 
فروش او در امان نگه دارند؛ زیرا یوســف)ع( آزاده بود و برده ای نبود که 
بتوانند او را در بازار برده فروشــان بفروشند. خداوند  درباره این بازاریابی 

و فروش می فرماید: و شــروه بثمن بخس دراهم معدودهًْ و کانوا فیه من 
الزاهدیــن؛ و کاروانیان او را به بهای انــدک و چند درهمی فروختند و 
رغبتی در معامله نشــان ندادند و برای اینکه ماجرا کشف نشود تمایلی 

نشان ندادند تا از بابت او پول بیشتری به دست آورند.
مصداق و مفهوم زهد

به نظر می رسد که زهد در این کاربرد به معنای عدم رغبت و تمایل 
به چیزی باشــد. از این رو می تــوان گفت که زهد همان عدم رغبت به 
دنیا است. آنجا که رغبت، حالتی عاطفی و احساسی است، آنچه در زهد 
می تواند اصالت یابد و به عنوان مولفه اصلی مطرح شــود گرایش قلبی 
و میل باطنی به دنیا و امور دنیوی اســت. این امر نشان می دهد که اگر 
شخصی از دنیا و مواهب آن بهره گیرد ولی هیچ گونه میل و گرایش قلبی 

و باطنی نداشته باشد مصداق زهد می باشد.
در آیات قرآن به این مفهوم به عناوین مختلف پرداخته شده است. از 
جمله می توان به ایثار انصار اشاره کرد که برخاسته از زهد و عدم رغبت آنان 
به دنیا بود. در حقیقت خداوند گاه با بیان آثار زهد در آدمی به مسئله توجه 
داده و زهد و پارسایی را ستوده است. پارسایی به معنای آن است که شخص 

گرایشی به دنیا نداشته و دنیا در دل و جانش نفوذ و رسوخ نکرده باشد.

کسی که پارسایی می ورزد و زهد پیشه می کند با آنکه از مواهب دنیا 
بهره می برد ولی هیچ گونه گرایش قلبی و باطنی به آن ندارد و در صورتی 
که دیگران نیازمندتر از او باشند از خود می گذرد و با ایثار، مواهب دنیوی 

را در اختیار آنان می گذارد
اوج زهدگرایی

خداوند در آیه 9 سوره حشر بیان می کند که انصار مدینه در زمانی 
که مهاجران در تنگنای اقتصادی بودند با از خودگذشتگی و ایثار، حقوق 

خویش را در اختیار مهاجران قرار دادند. تعبیر خداوند درباره این رفتار 
آن اســت که مهاجران با آنکه نیاز شــدیدی به  اموال به دست آمده از 
جنگ داشــتند ولی از نیاز خویش چشم پوشــی کرده و آن را در اختیار 
مهاجران قرار دادند. از این رو این شــیوه را ستوده و آنان را اهل فاح و 

رستگاری می شمارد.
شــاید به نظر، این گذشت و خودگذشتگی ساده بنماید؛ ولی اگر به 
مسئله خوب توجه شود معنا و مفهوم این ایثار و گذشت به خوبی روشن 
می شود. انصار با حضور در جبهه جنگ و جهاد و در معرض کشته شدن 
توانســتند به پیروزی دست یافته و اموالی را به دست آورند. اما با آنکه 
خود به آن نیازمند بودند، ولی آن را به مهاجران می بخشــند که نشانگر 
اوج زهدگرایــی و خداگرایی و آخرت گرایی آنان اســت؛ زیرا هم از جان 
مایه گذاشــتند و هم از مال و ثروت دنیوی چشم پوشیدند و این زمانی 
اتفاق می افتد که شخص توانسته باشد دنیا و مواهب و زینت های آن را 

به کناری نهد و تنها خداوند را بجوید.
تعبیر دیگری که قرآن برای بیان زهد به کار می برد تعبیر خواستن 
آخرت است. خواستن و اراده، امری قلبی است که به شکل عزم و جزم 
در  جوارح و اعضا خودنمایی می کند. اراده کسی اگر به آخرت باشد چنین 
شخصی پارسا و زاهد است؛ زیرا میل و گرایش قلبی به دنیا ندارد و دنیا 

در دل و جانش لانه نکرده است؛ از این رو به سادگی از دنیا و مواهب آن 
می گذرد هر چند که نیاز شدید به آن داشته باشد.

زهد، عامل رسیدن به مقام محسنان
خداوند در آیات 28 و 29 سوره احزاب با اشاره به همسران پیامبر)ص( 
می فرماید که اگر آنان اراده و گرایش باطنی به دنیا داشته باشند خداوند 
به آنان مواهب دنیوی را می بخشد ولی امید نداشته باشند که از آخرت 
و نعمت های آن بهره مند شــوند؛ زیرا گرایش  باطنی و میل قلبی به دنیا 
و زینت های آن آدمی را می فریبد و در دام شــیطان و خواســته های او 
می افکند. اما اگر همســران پیامبر)ص( گرایش باطنی به آخرت داشته 
باشــند خداوند آنان را در شمار محسنان قرار می دهد و پاداشی عظیم 
برایشان مهیا می سازد.در این تعبیر زهد نسبت به دنیا علت اصلی دستیابی 
به مقام محسنان شمرده شده، به این معنا که مقام  احسان از راه زهد و 

عدم رغبت به دنیا به دست می آید.
آیات 16 تا 19 ســوره ذاریات یکی از علل دستیابی به مقام  احسان 
را بخشش از اموالی می  داند که نصیب انسان شده است. به این معنا که 
شــخص افزون بر نماز شب و شــب زنده داری و دیگر اعمال نیک فردی 
و جمعی و نیکوکاری، از راه زهد و بخشــش قسمتی از اموال خویش به 

سائان و محرومان می تواند به مقام احسان دست یابد.
کسی که بخشی از اموال خویش را در راه خدا به محرومان و سائان 
می بخشد و حتی اگر نیازمند باشد به کسانی که اهل ایمان هستند بخشش 
می کند نســبت به دنیا زاهد و بی رغبت است و این بی رغبتی است که 
موجب می شود تا به مقام احسان و در نتیجه فاح و رستگاری عظیم برسد.

زمینه های زهد و پارسایی
اگر پارسایی و زهد در اصطاحات قرآنی به معنای بی رغبتی قلبی به 
دنیا و زینت های آن باشد آ دمی هرگز در پی ثروت  اندوزی و گردآوری مال 
نمی رود. تاکید بر گریز از دنیا به معنای گریز از زینت های دنیوی است.

در تعبیرات قرآنی »گریز« هر چند به شــکل مطلق بیان شــده و از 
انســان خواسته شده است که »فقروا الی الله« به سوی خداوند بگریزید 
اما در این آیه بیان نشده که از چه چیزی باید به سوی خدا گریخت تا 
تاکید شــود که از هر چیزی که غیر خداســت باید گریخت ولی به نظر 

می رسد که مراد و مفهوم مقیدی را منظور دارد.
در حقیقت آنچه که مراد خداوند است عدم عاقه و دلبستگی انسان 
به دنیاست. بنابراین وقتی از او خواسته می شود که به سوی خدا بگریزد 
به معنای آن است که از میل و گرایش ذاتی به دنیا بگریزد؛ زیرا تاکید 
قرآن بر اینکه انســان نباید به زینت های دنیوی دل ببندد به معنای آن 

است که آنچه به نظر می رسد زینت انسان است در حقیقت زینت دنیاست 
و هیچ تاثیری در تغییر ذات آدمی جز به بدی ندارد.

دنیا دارای زینت های خاص خودش است و نمی تواند زینت آدمی باشد. 
بنابراین مال و ثروت و امور دیگر دنیوی چیزی نیســت که بتواند زینت 
آدمی شــود بلکه زینت دنیاست و آدمی گمان می کند که با گردآوری و 

جمع آن توانسته است آن را زینت خود گرداند.
کســی که زینت های دنیا را زینت دنیا و نه انسان می شمارد به آنها 
دلبســته نمی شود و به ســادگی از آن می گذرد و بلکه از افتادن در دام 
اینکه زینت انسان است نیز رهایی یافته و می گریزد. چنین شخصی هرگز 
نسبت به دنیا و زینت های آن تمایلی ندارد و میلی به آنها پیدا نمی کند.

رابطه زهد و استفاده از دنیا
حال اگر زینت های دنیوی چون مال و ثروت امری نباشد که بتواند 

زینت آدمی شود آیا آدمی نباید از آنها استفاده کند؟
قرآن با تاکید بر بهره بــرداری از مواهب دنیا و نعمت های خدادادی 
حال و طیب از بشر می خواهد که از آنها به درستی بهره گیرد؛ زیرا همه 
آنها را خداوند برای انســان آفریده تا آدمی با بهره مندی از آنها به کمال 
دست یابد. بنابراین آنچه نفی می شود دلبستگی و عاقه باطنی به دنیا و 
زینت های آن است ولی در همان حال از انسان ها خواسته شده تا از دنیا 

و مواهب طیب آن برای دست یابی به کمال بهره گیرند.
به قول شاعر:

زهد آن نیست که تو صاحب چیزی نشوی
زهد آن است که چیزی نشود صاحب تو
برای رسیدن به این مرحله و اینکه انسان در همان حال که نسبت به 
دنیا زاهد است از آن بهره مند شود خداوند در آیاتی چند به بیان شرایط 
و ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب اشاره می کند که در اینجا به برخی 

از آنها اشاره می شود.

از جمله مهم ترین راه های دست یابی به زهد به معنای واقعی و استفاده 
از مواهب پاک دنیا که در آیات قرآنی بدان اشاره شده، تغییر در بینش و 

نگرش آدمی نسبت به هستی و جایگاه خود و  خدا در آن است.
آدمی اگر نقش و جایگاه خود را در زمین و دنیا به درســتی دریابد 
می فهمد که دنیا دارای اموری است که زینت دنیاست و آدمی هر چند 
که تمام عمر تاش کند نمی تواند آن را زینت خود کند؛ زیرا خود انسان 
چیزی است که از آن به روح و شاکله وجودی یاد می شود. این روح امری 
دنیوی نیست تا بتواند از زینت های دنیوی بر خود بیاراید. بنابراین تنها 
از اموری می تواند استفاده کند که فرامادی است و قابلیت آن را دارد تا 

به عنوان زینت، امری فرامادی شود.
ایمان؛ زینت روح

از آنجا که نفس یا روان آدمی همان روح در تن اســت، آدمی گمان 
می کند که روح نیازمند زینت دنیوی اســت و این توهم موجب می شود 
تا به زینت های تن و دنیا بیشتر از زینت روح توجه کند. آنچه زینت تن 
است همان چیزهایی است که زینت دنیا می باشد ولی آنچه زینت روح 
است امر دیگری است که نمی تواند زینت دنیا و تن باشد. از این رو قرآن 
به امری به نام ایمان اشــاره می کند که زینت روح و جان آدمی اســت. 
جان آدمی با ایمان و مانند آن زینت می یابد تا بتواند در مقام فرادنیوی 

و فرامادی نیز باقی باشد و یا حتی در آن مقام راه یابد.
زینت های دنیوی نمی توانند متعلق به روح و جان شوند و آن را زینت 
بخشــند؛ از این رو مال و ثروت قابلیت ندارد تا زینت روح و جان آدمی 
باشــد هر چند که در مدتی کوتاه زینت بخش تن آدمی می باشد ولی با 
مــرگ آدمی و انقطــاع روح از تن، دیگر هیچ گونه ارتباطی ولو از راه تن 
با دنیا و زینت های آن باقی نمی ماند. بنابراین آدمی نمی تواند در آخرت 
از زینت های دنیوی بهره ای داشــته باشد و در آنجا دست خالی است و 

میزان و ترازوی او سبک می باشد.
اما اگر شخص با علم و ایمان و کارهای نیک، خود را بیاراید و از تقوا 
بهره برد در آن زمان چون بهره مند از زینت های روحی و فرامادی است 
می تواند با خود به آخرت برد و ترازو و میزان وی در آخرت سنگین خواهد 
بود. زینت های فرامادی، قابلیت آن را دارد که با آدمی به آخرت برود و او 
را زینت بخشد. از این رو گفته اند نور ایمان در آخرت هر کسی را روشن 
می کند و روشنایی و سپیدی او بگونه ای است که چشم ها را خیره می سازد.
اما کسی که زینت دنیوی را برگرفته است چون پس از خروج از تن 
چیزی با خود ندارد روحش سیاه می باشد و از زینت فرامادی برخوردار 
نمی باشد و در نتیجه سیاه و زشت می باشد.علم و دانش رشدی و تزکیه 
نیز این گونه است؛ زیرا اینها از زینت های فرامادی و غیردنیوی هستند 

که جان آدمی را زینت می بخشد و با آدمی می مانند.
شگفت اینکه چون این امور زینت جان آدمی است و جان، زن و مرد 
ندارد و زن و مرد در تعبیر قرآنی در هنگامی که روح و نفس هســتند 
یگانه می باشــند )نساء آیه 1( آنچه زینت جان است تفاوتی برای مرد و 

زن ندارد که همان ایمان و علم و تزکیه است.
خداوند ماموریت پیامبران را زینت بخشــی بــه جان آدمی با علم و 
تزکیه می داند )جمعه آیه 2( و این زینت ها برای جان آدمی است و مرد 

و زن یکســان از آن بهره مند می شــوند و در آخرت هر مرد و زنی بسته 
به برخورداری از زینت های اخروی و فرامادی در مقام بهشت و درجات 

آن قرار می گیرند.
به هر حال بینش و نگرش درســت نســبت به خود و خدا و هستی 
موجب می شود تا آدمی دلبسته به دنیا نشود و بتواند نسبت به دنیا زهد 
ورزد و پارسایی پیشه کند. از این رو خداوند بینش درست و ایمان واقعی 
را عامل اصلی زهد آدمی برشمرده است. )هود آیات 45 و 49 و نیز هود 
51 و شــعراء آیات 106 و 109 و 124 و 127 و 142 و 145 و 161 و 

164 و 177 و 180 و نیز قصص آیه 79 و 80 و سبا آیه 47(
بینش درست در کنار ایمان واقعی و عمل صالح موجب می شود که 
آدمــی به دنیا به عنوان زینت بی رغبت شــود و تنها برای رفع نیازهای 
روزانه و دســتیابی به ابزارهای کمالی چون تن سالم و آسایش و آرامش 

از مواهب دنیوی بهره گیرد.
بسیاری  از مردم به سبب آنکه در مفهوم زندگی دچار اشتباه می شوند 
میان زهد و استفاده از مواهب آن دچار خلط و گمراهی شده و راه افراط 
و تفریط را می پیمایند. تفکر درست درباره دنیا آن است که از مواهب و 
طیبات و حال آن به درستی بهره برد و در کنار آن دل به دنیا و زینت های 
آن نبســت و به جای دلبســتگی به دنیا و زینت های آن دل  به آخرت و 
زینت های آن بست که همان علم و ایمان و تقوا و مانند آن است. بر این 
اساس زهد، گوشه گیری و بریدن از خلق و مظاهر دنیا نیست بلکه حقیقت 
زهد آن اســت که در عین بهره مندی از مواهب گسترده دنیوی، به آنها 
دل نبندیم و عاقه و تعلق و دلبستگی نداشته باشیم. برخی از انسان ها 
به سبب اندیشه و بینش نادرست نسبت به مدیریت خداوند در هستی و 
تدبیر امور، گرایش افراطی به دنیا پیدا می کنند اگر آدمی بینش و تفکر 
درستی نسبت به تقدیر الهی و نوشته شدن هر چیزی براساس حکمت 
از پیش تعیین شده و مدیریت و پروردگار خداوند داشته باشد نسبت به  
برخــی از برخورداری های مادی و ناکامی های آن واکنش های افراطی و 
شدید بروز نمی دهد و در مسیر کمالی و پارسائی حرکت می کند. خداوند 
در آیه 22 و 23 ســوره حدید تصحیح بینش نسبت به تقدیر و ربوبیت 
الهی را عامل مهمی برای زهدورزی بشــر می شمارد و خواهان تصحیح 

بینش انسان نسبت به امور می شود.
دلبســتگی ها به دنیا و زینت های آن به سبب این است که آدمی 
تصور و تصویر درســتی از وضعیت خــود و نقش و جایگاه خداوند در 
هستی ندارد. بسیاری از کسانی که دارای زهد و پارسایی نیستند کسانی 
هستند که گرفتار خودپســندی شده و مال و ثروت را زینت خویش 
می شمارند نه زینت دنیا و بر همین اساس بدان فخر می فروشند و به 
بیماری خود برتربینی و تجمل گرایی و تفاخر و چشم و هم چشمی دچار 
می شوند. از این رو خداوند در آیه 23 سوره حدید چنین تفکر و منشی 
را عامل دنیاگرایی بشر می شمارد که اجازه نمی دهد تا انسان پارسایی 

پیشه کند و دل به دنیا نبندد.همین اندیشه در کنار عدم تفکر درست 
نســبت به تقدیر امور به دســت خداوند قادر و توانا و حکیم است که 
موجب می شود انسان دچار بخل شود و به جمع آوری ثروت و سرمایه 
دل ببندد و حاضر نشــود تا از آن بگذرد و خود را به زینت های واقعی 

جان بیاراید. )حشر آیه 9(
به هر حال مهم ترین علل گرایش به دنیا طلبی و زهدگریزی مربوط 
به بینش و نگرش نادرســت انســان می شــود و با تصحیح آن می توان 
امید داشــت که انســان ها به جای آنکه دل به زینت های دنیوی ببندند 
بــه زینت های واقعی جان توجه و اهتمام ورزند و نســبت به زینت های 
دنیوی بی رغبت شوند و در همان حال از همه مواهب دنیوی در راستای 

کمال یابی بهره گیرند.

حقیقتزهدودنیاگراییازدیدگاهقرآن
محمداحسان آزادی

دنیــا دارای زینت هــای 
خودش اســت و  خاص 
آدمی  زینــت  نمی تواند 
باشــد. بنابرایــن مال و 
ثروت و امور دیگر دنیوی 
چیزی نیســت که بتواند 
بلکه  شــود  آدمی  زینت 
زینت دنیاست و او گمان 
می کند کــه با گردآوری و 
جمع آن توانسته است آن 

را زینت خود گرداند.

 آنچه در زهد می توانــد اصالت یابد و به 
عنوان مولفه اصلی مطرح شــود گرایش 
قلبی و میل باطنی به دنیــا و امور دنیوی 

است. این امر نشــان می دهد که اگر شخصی از دنیا و 
مواهب آن بهره گیرد ولی هیچ گونه میل و گرایش قلبی و 

باطنی نداشته باشد مصداق زهد می باشد.

بینش درست در کنار ایمان واقعی و عمل 
صالح موجب می شود که آدمی به دنیا به 
عنوان زینت بی رغبت شــود و تنها برای 

رفع نیازهای روزانه و دستیابی به ابزارهای کمالی چون 
تن سالم و آسایش و آرامش از مواهب دنیوی بهره گیرد.

تفکر درســت درباره دنیا آن است که از 
مواهب و طیبات و حلال آن به درستی بهره 
برد و در کنار آن دل به دنیا و زینت های آن 

نبست و به جای دلبستگی به دنیا و زینت های آن دل  به 
آخرت و زینت های آن بست که همان علم و ایمان و تقوا 

و مانند آن است.

چیستی رسانه
واژه رسانه در فارسی برابر واژه عربی »الإعام« به کار می رود. رسانه 
هماننــد کارانه، یارانه، رایانه و مانند آن ترکیبی از دو بخش »رس« و 
»انه« است. »رس« از ریشه »رسیدن« است؛ وقتی ما از واژگان »رس 
و رسا« در سخن بحث می کنیم مراد ما سخن یا واژه و گزاره ای است 
که مطلب را به مخاطب به درســتی می رساند و پیامی را از گوینده  و 
نویسنده به شــنونده و خواننده منتقل می کند. پس هر گاه پیامی از 
فرســتنده به گیرنده به درســتی منتقل شود، چنین پیامی را »رسا« 
می گویند: مانند واژه های رســا و گزاره  رســا. اما »انه« در فارســی به 
عنوان پسوند اسم ساز، قیدساز و صفت ساز، مانند رسانه، پیامبرانه، و 

مردانه  به کار می رود. 
بر این اساس باید گفت رسانه، وسیله رساندن است. وقتی از رسانه های 
گروهی یا همگانی سخن به میان می آید مراد همان ابزارها و وسایل ارتباط 
جمعی مانند رادیو و تلویزیون و مطبوعات و اینترنت و مانند آنهاســت. 
البته امروزه واژه و اصطاح پیام های »چند رسانه ای« نیز متداول است 
که در برابر واژه انگلیســی Multimedia Message System( MMS(، به کار 
می رود. پیام چند رســانه ای پیامی است که توسط ابزارهای پیام رسانی 
چون تلفن همراه فرستاده می شود و می تواند حاوی نوشته، عکس، فیلم، 
صدا و دیگر اطاعات دیداری و شــنیداری و در آینده بویایی و چشایی 

و مانند آن باشد.
واژه رســانه در فارسی در برابر واژه »مدیا = Media« لاتین به کار رفته 
است. »مدیوم = Medium ( در انگلیسی، به معنای هر ابزاری برای برقراری 

ارتباطات است. پس رسانه، حامل یا واسط پیام است. از این رو در انگلیسی 
»مدیوم« به دو معنای رسانه و واسط معنی می دهد. پس هر ابزاری که پیامی 
را به دیگری منتقل کند رســانه است که شامل الفاظ گفتاری، نوشتاری، 
کتاب، منبر، روزنامه، مجات، فیلم، ســینما، تلویزیون، اینترنت، ماهواره، 
عکس، نقاشی و مانند آنها می شود که به هنرهای یک تا هشتم در جهان 

معاصر معروف است.
فعالیت های رســانه ای هــر گونــه فعالیت های برنامه ریزی شــده و 
غیربرنامه ریزی شــده  برای انتقال پیام از طریق یک ابزار اســت. بنابراین، 
فعالیت های رسانه ای به عنوان یک فعل انسانی و فعالیت بشری مطرح است.

اهداف فعالیت های رسانه شامل اموری چند است: 
1. سرگرمی و تفریح؛ 

2. آگاهی و دانستن از جهان هستی؛
3. ارتباط اجتماعی؛

4. هویت شخصی و تعریف خود با مقایسه تجربه و دیدگاه خود با تجربه ها 
و دیدگاه های کسانی که در ابزارهای رسانه ها ظاهر می شوند.

این چهار دســته، اساسی ترین  کنش هایی اســت که می توان از آنها 
به عنوان وظایف ابزارهای رســانه یاد کرد. البته همه این رسانه ها در یک 
سطح تاثیرگذار نیستند؛ زیرا  برخی پژوهش ها نشان داده اند که تلویزیون 
گســترده ترین و کم تخصصی ترین رسانه است، که می تواند این نیازهای 
چهارگانــه را ارضا کند. رادیو نیز دارای همین کار کرد اســت. در مقابل، 
کتاب به عنوان امری که در اصل به نیازهای هویت شخصی پاسخ می دهد، 
روزنامه ها به عنوان وســیله ارضای نیازهای اطاعاتی، و ســینما به عنوان 

وسیله ای برای ارضای نیاز سرگرمی عمل می کنند.
باید توجه داشــت که رسانه همیشه یک ابزار نیست گاه رسانه به قول 

مارشال مک لوهان فوق ابزار و خود یک پیام است.
تأثیرات ابزارهای رسانه ها شامل دو دسته اساسی است: 1. فرهنگ پذیری: 
فرهنگ پذیری عبارت است از فرایند القا و تقویت ارزش ها، باورها، سنت ها 
و معیارهای رفتاری و دیدن واقعیتی که توسط اعضای یک فرهنگ خاص 
پذیرفته شده است؛ 2. یاد گیری. )نگاه کنید: کمپ، استوارت، روانشناسی 
اجتماعی کاربردی، ترجمه فرهاد ماهر، مؤسسه انتشارات به نشر، 1376( 

در رسانه با عناصر چندگانه ای مواجه هستیم: 1. پیام؛ 2. فرستنده پیام؛ 3. 
گیرنده پیام؛ 4. ابزار پیام. وقتی ما از رسانه سخن به میان می آوریم نمی توانیم 
فارغ از این عناصر چهارگانه باشــیم؛ و وقتی از فقه رسانه سخن می گوئیم 

باید ناظر به همه اینها سخن بگوئیم و تنها به ابزار رسانه کاری نداریم.
به سخن دیگر، »فقه رسانه، شامل همه فعالیت هایی می شود که در یک 
رســانه انجام می گیرد«. پس مسایل مربوط به هر یک از عناصر چهارگانه 

مسایل فقه رسانه خواهد بود.
چیستی فقه

فقه در لغت، به معنای دانســتن و فهمیدن اســت، به معنای درک 
کردن چیزهای مخفی نیز آمده اســت. راغب در مفردات، آن را پی بردن 
از معلومات حاضر به معلومات غایب معنا کرده است. فقه در اصطاح به 
عنوان علمی از علوم اسامی به معنای علم استنباط احکام شرع از روی 

رأی و اجتهاد است. 
البته کلمه فقه به تدریج، در اصطاح علما، بخصوص فقها، فقط به »فقه 
الاحکام« اختصاص یافته است و امروزه از کلمه »فقه« فقط مسائل عملی 
اسام از واجب و حرام و مانند آنها به نظر می آید. به عبارتی علمای اسام 
با الهام از برخی روایات، تعالیم اسامی را به سه بخش »عقاید«، »اخاق« 

و »احکام و قوانین عملی« تقســیم کرده اند. آنان کلمه »فقه« را فقط در 
مورد »احکام و قوانین عملی اســام« بــه کار برده  اند.) صحاح اللّغهًْ، ج6، 
ص2243؛ قاموس المحیط، ج4، ص289؛ موســوعه جمال عبدالناصر فی 
الفقه الاسامی، ج1، ص9؛ مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی، واژه فقه(

فقه در قرآن و روایات
کلمــه »فقه« در قرآن کریم، به معنای تدبـّـر، تعمّق و فهم عمیق به 
کار رفته اســت. )منافقون، آیه3-7؛ انعام، آیات 65 و 98؛ اسراء، آیات44 
46( همین مفهوم گسترده برای فقه، در روایات نیز به چشم می خورد. به 
هَهُ فیِ  عنوان نمونه، امام صادق)ع( می  فرمایند: »اذَا ارادَ الَلهّ بعَِبْدٍ خَیْراً فَقَّ
الدّینِ؛ هر گاه خداوند خیر و سعادت بنده ای را بخواهد او را در دین، بصیر 
و آگاه می کند.«) اصول کافی، ج1، ص32( بنابراین، »فقه« در لسان قرآن 
کریم و روایات اسامی، مفهومی گسترده دارد و عبارت از شناختی عمیق 
و وسیع نسبت به همه معارف دینی و دستورهای اسامی است و به بخش 

خاصی اختصاص ندارد.
فقیه در لغت به معنای دانشمند و فرد دانا است و در اصطاح به کسانی 
که احکام شــرعیه را توســط رأی و اجتهاد خویش به واسطه قرآن کریم، 
ســنت، عقل و اجماع بدست می آورند گفته می شــود. )لغت نامه دهخدا، 

ج37، ص294(
فقه اکبر و فقه اصغر

بر اساس کاربردهای قرآنی و روایی باید از دو نوع فقه سخن گفت: 1. 
فقه اکبر ؛ 2. فقه اصغر.

فقــه اکبر یا فقــه در اصطاح عام: منظور از ایــن فقه ، همه معارف 
اعتقادی و اخاقی و احکام کلی و فروع عملي اســت که از طرف خداوند 

نازل شده است. 
فقه اصغر یا فقه در اصطاح خاص: منظور از آن احکام شرعي و فرعي 
عملي است که عبادات، معامات، مسایل حقوقي، کیفري، تجاري و غیره 
را شامل مي شود و امروزه بخشي از آن در رساله هاي عملي به صورت فتوا 
دیده مي شــود. از این فقه به عنوان علم فقه نیز یاد می شود که خود یک 
علم جداگانه ای اســت. در تعریف علم فقه خاص گفته اند: الفقه هو العلم 
بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه؛ فقه، علم به احکام شرعي 

فرعي از روي ادله تفصیلي است.
منابع و مبانی فقه و اجتهاد

منابع استخراج احکام شریعت، مطابق مذهب شیعه امامیه به چهار اصل 
)کتاب، سنّت، اجماع و عقل( منحصر است اما بیشتر احکام دینی در کتاب 
و ســنّت که به منزله قانون اساسی و آئین نامه اجرائی آن می باشد به طور 

مستقیم و غیرمستقیم بیان شده است.
مراجع و فقیهان شــیعه که توانایی استخراج احکام از مدارک نامبرده 
را دارند به منظور تعیین و رفع مســئولیّت از خود و دیگران بدان اشتغال 
می ورزند و در این باب کوشش می کنند، که از این عمل در عرف متشرعه، 
اجتهــاد و در اصطاح قرآنی به تفقه تعبیر می شــود و لزوم آن هم تأکید 
شــده اســت. )بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، جمعی از علماء معاصر 
؛عامه طباطبائی، موســوی مجتهد زنجانی، مطهری، طالقانی، بهشتی و 

دیگران، ص26.(
جایگاه رسانه در فقه اکبر و اصغر

چنانکه گفته شــد، فقه اکبر، ناظر به همه دین اسام بحث می کند و 
در صدد آن اســت تا نگرش اســام را به هر موضوعی از هستی شناسی، 
جهان بینی، خدا، فرشــتگان، رسالت و پیامبری، پیامبران، فلسفه آفرینش 

انســان، فلسفه رسالت ، معاد و رستاخیز، حساب و کتاب دنیوی و اخروی 
و مانند آنها را تبیین کند. 

بر این اساس، رسانه به معنای عام آن، یعنی پیام و ابزارها و اهداف پیام 
رسانی نیز به عنوان بخشی از این فقه اکبر مطرح است. در این فقه اکبر، سعی 
می شود تا فلسفه رسانه، اهداف، حکمت ها ، اهمیت و آثار آن تبیین شود.

اگر فلســفه دین و اهداف آن را در چند حوزه زیر دسته بندی کنیم، 
بی گمان رسانه به عنوان یک موضوع و مسئله از دین جایگاه خودش را نشان 

می دهد. حوزه های فلسفه دین را می توان موارد زیر دانست:
1- حوزه انسانی : الف: حوزه فردی : تعلیم و تزکیه، عبودیت و بندگی، 
کسب تقوا و یقین، رسیدن به مقام خافت اللهی.)نگاه کنید: بقره ، آیه 129؛ 
ذاریــات، آیه 56؛ بقره، آیه 282؛ آل عمران، آیه 79(؛ ب: حوزه اجتماعی: 
عدالت اجتماعی فراگیر و همه جانبه ، عدالت، مطالبه گری حقوق و امکانات 

و نعمت های الهی و قیام برای کسب آن)حدید،آیه 25(؛
2- حوزه فرا انسانی: تصرف در جهان و آبادانی زمین به عنوان خلیفه 

الهی.)هود، آیه 61(
بر این اساس هدف و فلسفه رسانه را از منظر فقه اکبر می توان موارد 
زیر بر شمرد:تعلیم و تزکیه ، عدالت گستری، عدالت خواهی، بیان اهداف 
و فلســفه آفرینش انسان و جهت بخشی به حرکت های انسانی در مسیر 
عبودیت، قانون شناسی و قانون گرایی، شناخت حقوق فردی و اجتماعی 

و مطالبه آن، مبارزه با ظلم و بی عدالتی، افکارسازی برای قیام علیه ظلم 
و مانند آن. 

در حقیقت در دیدگاه اسامی، یک رسانه کارکردهایی باید داشته باشد 
که پیامبران ماموریت داشته اند آن را انجام دهند. دست کم نقش رسانه در 
تبلیغ و دعوت همان نقشــی است که خداوند برای پیامبران در این حوزه 

در نظر گرفته است. 
در فقه اصغر با رویکــرد اجتماعی، احکام تکلیفی و وضعی اهالی 
رسانه به عنوان مکلفان تبیین می شود. در آنجا تبیین می شود که مثا 
نویسندگی و تاسیس رسانه در دیدگاه اسامی نه تنها مشروعیت دارد، 
بلکه به عنوان یک واجب کفایی بر یکایک مکلفان واجب است؛ یعنی 
همان طوری که کســب آگاهی از علوم دین برای انذار و تبیین کردن 
به دیگران یک واجب کفایی اســت، تاسیس رسانه و کسب توانایی و 
هنر بهره گیری از همه انواع ابزارهای رســانه ای واجب کفایی اســت.

)توبه، آیه 122(

فقه رسانه؛ بایدها و نبایدها
* بخش اول* خلیل منصوری

 در دیدگاه اسلامی، یک رسانه کارکردهایی 
ماموریت  پیامبران  باشــد که  باید داشته 
داشته اند آن را انجام دهند. دست کم نقش 

رســانه در تبلیغ و دعوت همان نقشی است که خداوند 
برای پیامبران در این حوزه در نظر گرفته است.

در رســانه با عناصر چندگانــه ای مواجه 
هستیم: 1. پیام؛ 2. فرستنده پیام؛ 3. گیرنده 
پیام؛ 4. ابزار پیام. وقتی ما از رسانه سخن 

به میان می آوریم نمی توانیم فارغ از این عناصر چهارگانه 
باشیم؛ و وقتی از فقه رسانه سخن می گوئیم باید ناظر به 
همه اینها سخن بگوئیم و تنها به ابزار رسانه کاری نداریم.

اشاره
اسلام دین جامع و کاملی است که همه ابعاد زندگی انسان را مد نظر قرار داده و برای هر یک از آنها احکامی را بیان کرده است؛ 
لنْا  بنابراین چیزی در زندگی بشر نیست که نو و یا کهنه باشد و اسلام به آن نپرداخته باشد؛ زیرا خداوند در قرآن می فرماید:»وَ نزََّ

عَلَیْکَ الکِْتابَ تبِْیاناً لکُِلِّ شَيْ این کتاب را که روشنگر هر چیزی است بر تو نازل کردیم.«)نحل، آیه 59(
البته آنچه در قرآن بیان شده کلیاتی است که به عنوان اصول اساسی و کلمات جامع و قوانین اساسی می تواند با تفقه و فهم دقیق 
و ژرف هر  جزیی را به آن کلی و اصل بازگرداند و احکام مربوط به آن را استنباط و استخراج کرد. از این رو مسئله اجتهاد به عنوان 
حرکتی پویا برای بقا و روزآمدی اسلام تشریع شده تا مجتهد با »رد الفرع الی الاصل؛ )بازگرداندن فروعات به اصول و کلیات(« حکم 
هر موضوع و مسئله ای را به دست آورد. این امر موجب می شود تا هماره اسلام از ویژگی نوشوندگی و معاصر بودن برخوردار باشد  
و هرگز غبار کهنگی بر آن ننشیند؛ زیرا آنچه تغییر می یابد، ساختارهای اصلی نیست و ثابتات در زندگی بشر است که هیچ گونه 
تغییری نمی یابد، بلکه تغییرات در حوزه جزئیات و فروعات رخ می نماید. بنابراین، اصول و کلمات و قوانین جامع و کلی اسلام ناظر 

به ثابتات غیرمتغیری است که می توان با ارجاع متغیرات به این اصول ثابت، حکم و قانون اسلامی هر مسئله ای را به دست آورد.
یکی از موضوعات به ظاهر نوین، موضوع رســانه است ؛ در حالی که رسانه هرگز موضوع نوینی نبوده است، بلکه ابزارها و 
روش های به کارگیری در آن، فقط نوشــونده اســت و اصل آن یک امر کهن و از ثابتاتی است که از حضور بشر تا کنون وجود 
داشته و در آینده نیز ادامه خواهد یافت. به سخن دیگر، رسانه و فعالیت های رسانه ای از همان آغاز با بشر وجود داشته است؛ 
زیرا انسان در هستی تنها نبوده است. انسان می خواسته با خدا و خالق خود ارتباط و اتصال داشته باشد و پیامی را بگیرد و یا 
بفرستد. وقتی هم دارای زوج و همسر شد این نیاز دو چندان و شدیدتر شد. در حقیقت رسانه و فعالیت های رسانه ای به عنوان 
یک پدیده اجتماعی خود را با حضور همســر به عنوان یک ضرورت و اضطرار بر بشر تحمیل کرد. انسان این پیام رسانی را از 
راه اشارات و الفاظ و نشانه ها و علائم و کتابت و نقوش و تصویر و سپس دیگر ابزارها و فن آوری های جدید و نوین ادامه داد تا 

به مرحله جدیدی وارد شد. 
پس آنچه موجب شــده که این موضوع از موضوعات نوین قلمداد شود، تغییر بسیار اساسی در روش ها و ابزارهای آن است که 
مسائلی نوین را با خود به همراه دارد. با تبیین حقیقت رسانه می توان ابعاد و مسائل آن را از منظور اسلامی براساس ثابتات و جوامع 

الکلم حل و فصل نمود و احکام و قوانین هر مسئله ای را به دست آورد و تبیین کرد.
آنچه در طی چند شــماره تقدیم می شود تلاشی است برای تبیین »فقه رسانه و بایدها و نبایدها  و شایدها و نشایدها«یی که 
شــریعت اسلامی به آن توجه داده اســت؛ زیرا رسانه و فعالیت های رسانه ای، فعلی از افعال مکلفین است که اسلام نسبت به آن، 

قوانین و احکامی دارد.
فقه رســانه، ناظر به احکام و قوانین حاکم بر فعالیت های رسانه ای از منظور اسلامی است. فقه رسانه در صدد تبیین قوانین و 
احکامی است که اسلام در قالب احکام خمسه وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه برای فعالیت های رسانه ای بیان کرده است.
اینک بخش اول این سلسله مطالب از نظر خوانندگان عزیز می گذرد. گفتنی است نویسنده این مقاله استاد درس خارج حوزه 

علمیه و از فعالین عرصه رسانه ای و بخصوص فضای مجازی می باشد.


